
هوا هنوز کام� روشن نشده بود که بابا، 
بابابزرگ، عموها و چند نفر از فامیل 
مش�ول بار زدن بقیه ی تدارکات و وسایل 
موکب شدند. کلمن های بزرگ شربت، 
جعبه های هندوانه و خربزه، �رف های 
خرما، مکعب های بزرگ ی� توی جعبه ی 
کاستیوی و  �رف های یک بارمصرف، یکی  یکی  آ
داخل ماشین ها جا گرفتند. مامان و مامان بزرگ 
ایستاده بودند برای خداحافظی. پوریا با کلاهش 
دوید و گفت: »منم میام!« بابا دستش را گرفت 
و گفت: »پسرم این سه روز هوا خیلی گرمه. کنار 
جاده هم ماشین زیاده. تو پیش مامان و مادرجون 
بمون. ان شاءا... وقتی بزرگ تر شدی اون موقع با 
یمت.« پوریا خندید و گفت: »قول  خودمون می بر

دادین ها.«
راه افتادیم.  از اینکه می توانستم توی موکب به 
عش� امام ر�ا)ع( خدمت کنم ، احساس خوبی 
داشتم. بعد از یک ساعت توی راه بودن و گذشتن 
از پلی� راه، رسیدیم .  بابا و عمو از روز قبل رفته بودند 
و موکبمان کنار ورودی شهر نیمه آماده بود. سکوی 
داربستی با چادر سفیدی برپا شده بود و پرچم سبز 
بزرگی روی آن در باد تکان می خورد. چیزی نگذشت 
که کلمن  های شربت با قالب های ی� پر شد ند و 
خ و خنک هندوانه مثل لبخند، داخل  قاچ های سر
سینی ها کنار هم چیده شد ند. هنوز آفتاب کاملا بالا 
نیامده بود که چندمین کاروان پیاده زا�رها از دور 
پیدا شدند. اول فق� چند نقطه ی کوچک بودند، اما 
، مشکی و قرمز  کم کم بزرگ تر شدند. پرچم های سبز
روی دوششان آرام با باد حرکت می کرد. بعضی ها 
سربند »یا علی بن موسی الر�ا)ع(« بسته بودند، 

بعضی ها »یا  غریب ال�ربا« و بعضی ها هم پرچم بزرگی 
را چند نفری با هم حمل می کردند. لباس هایشان پر از 
گردوغبار راه بود. صورت هایشان از گرمای تابستان 
خی� عرق شده بود، اما چشم هایشان برق عجیبی 
داشت. داشتم شربت می ریختم که دوباره بابابزرگ 

آرام گفت: »ب�ه ها، زا�را رسیدن.«
من سینی قاچ های هندوانه   را آماده کردم و جلو رفتم.
گفتم: »سلام. خدا قوت. خوش آمدین!« پیرمردی 
که عصا در دست داشت، قاچی برداشت، لبخند زد 
و گفت: » علیک سلام خدا خیرت بده پسرم.« کمی 
، بابا لیوان های شربت را پر می کرد. عمو  آن طرف تر
بطری های آب را از داخل قالب ی� بیرون می آورد 
. هی� ک� یک جا  د ف می کر ر ما تعا یی خر ا و د
نمی ایستاد. همه با شوق میان زا�رها رفت وآمد 

می کردند.
پا بود. از  ، موکب ما کنار همان جاده بر سه روز
طلوع آفتاب تا غروب، زا�رهای زیادی می آمدند. 
بعضی ها که با عصا قدم برمی داشتند، جوان هایی 
شتند و حتی  ا ش د و گ بر د ر ی بز چم ها که پر
خانواده هایی که کودکانشان دست در دست پدر 
و مادرشان راه می رفتند. هر بار که زا�ری با لبخند 
و دعای خیر از موکب دور می شد، خستگی از تن 

همه ی ما بیرون می رفت.
روز سوم، وقتی سینی های پذیرایی پر و خالی 
ز  ها یکی یکی ا �ر ا . ز م د یستا ه ا د ر جا ، کنا شد
د  ر با ن د یشا چم ها . پر ند ر می شد و کب د مو
کوچک و کوچک تر می شد. با خودم فکر کردم 
هر کدام از آن پرچم ها، سلام ما را هم تا حرم 
امام ر�ا)ع( با خودش می برد. قلبم از شوق زیارت 

تند می زد.

وقتی کنار جاده از زائران امام رضا)ع( 
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